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Abstract 

This article analyzes the theories of Maurice Wiles, Arthur Peacocke, and Denis Edwards, 

who seek to reinterpret "divine revelation" using scientific findings. All three are prominent 

critics of the literal, word-based theory of divine revelation from God to prophets. Wiles, 

through his fourfold critique of the literal theory and his use of the metaphor of a "creative 

interpretation of a work of art" instead of a teacher, considers divine revelation not as a 

specific divine intervention through personal interaction with a prophet, but as a human and 

contextual interpretation of God's general presence in the world. Peacocke, by stating five 

problems with the literal theory and proposing "theistic naturalism" and "kenosis" (the self-

limiting of divine power), explains divine revelation within the framework of natural laws and 

evolutionary processes. Edwards, by presenting three criticisms of the literal theory and 

centering on the "vulnerability of divine love" in Trinitarian theology, describes revelation as 

a call to participate in God's loving relationship. The findings of the article indicate that in this 

category of theories, a paradigm shift has occurred, whereby divine revelation is introduced as 

a universal, constant, and naturally explainable phenomenon within the framework of the 

world's laws. The proponents of these theories believe that divine revelation, within this new 

framework, has greater compatibility with the contemporary scientific world, which, by 
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freeing sacred texts from scientific challenges, makes spiritual interaction with God easier for 

all people. All three theories face criticisms, among which the criticisms of George Ellis are 

considered the most significant. 

Keywords: Divine Revelation, Revelation, Kenosis, Maurice Wiles, Arthur Peacocke, Denis 

Edwards. 
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Analysis of Three Contemporary Theories of Divine Revelation 

within the Framework of Scientific Theories 

Extended abstract 

Introduction 

This analytical-comparative study examines three contemporary theological models 

of divine revelation proposed by Maurice Wiles, Arthur Peacocke, and Denis 

Edwards. Each thinker fundamentally critiques the traditional "verbal-propositional" 

view, where God directly transmits words supernaturally by arguing its 

incompatibility with science, scientific errors in scripture, and need for 

contextualization. 

 

Maurice Frank Wiles 

Wiles destabilizes the foundation of the traditional theory of revelation through four 

main critiques: the incompatibility of supernatural intervention with the scientific 

worldview, the conflict between errors in the Bible and God's absolute omniscience, 

this theory's inability to explain the diversity of sacred texts, and its practical 

inefficacy. His solution is a shift from the model of "verbal transmission" to that of 

"human interpretation." According to Wiles, divine revelation is not a specific 

intervention but the general and continuous presence of God in the world. The 

authors of sacred texts, like art critics interpreting a work, have reflected and 

interpreted this general presence based on their own cultural and historical contexts. 

Therefore, the Bible is not the direct speech of God but a record of human 

experiences and interpretations of encounters with the divine. This perspective 

explains textual errors and shifts its authority from literalist objectivity towards its 

historical role in shaping faith communities committed to ethics and social justice. 

 

Arthur Peacocke 

Peacocke, a scientist-theologian, challenges tradition notably through the lens of 

kenosis (divine self-limitation) and scientific coherence. Advocating "theistic 

naturalism," he rejects body-soul dualism, asserting God acts through natural laws 

and evolutionary processes. Revelation involves "reading the signs" of God in nature 

and history, constituting a continuum from general to special revelation. Sacred texts 

are dynamic records to be reinterpreted in light of new knowledge. 
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Denis Edwards 
Edwards approaches the issue from a Trinitarian perspective centered on the concept 

of "the vulnerability of divine love." He criticizes traditional theology for its 

individualistic interpretation of the Trinity, neglect of this vulnerability, and creation 

of an artificial duality between God's general and special actions. From his 

viewpoint, the essence of revelation is the manifestation of intra-Trinitarian love and 

an invitation for humans to participate in this loving relationship, not merely the 

transmission of propositions. This love is voluntarily vulnerable, compelling God to 

act through secondary causes and natural laws. In this model, the Holy Spirit, as the 

flow of divine love, operates within natural processes (from cosmic evolution to 

quantum events), and sacred texts are the product of this Spirit's cooperation with 

human imagination and experience in historical context. Thus, revelation is an 

interactive, relational process. 

 

Conclusion 

These theories share a paradigmatic shift: reconceiving revelation from a specific, 

miraculous event to a universal, natural process. Commonalities include critiquing 

verbal-propositional models, emphasizing natural explanations, and acknowledging 

human agency. Distinctions lie in their frameworks: Wiles uses hermeneutics, 

Peacocke theistic naturalism, and Edwards relational Trinitarian theology. This shift 

mitigates science-religion conflict and universalizes spiritual experience but raises 

ongoing questions about textual authority and special divine action, as noted by 

critics like George Ellis. 
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 مقاله کوتاه علمی    نقد و بررسی کتاب    کاربردي    گردآوري    ترويجی    نوع مقاله: علمی 

 انکشاف الهیتحلیل سه نظریه معاصر از 

 در چارچوب نظریات علمی

 *جواد نوائی

 ***اللهّیحمیدرضا آيت، **رضا اکبري

 چکیده

های موریس وایلز، آرتور پیکاک و دنیس ادواردز را که با استفااد  از این مقاله نظریه
دهتد  هسفند، مورد تحلیت  رترار می« انکشاف الهی»های علمی درصدد بازفهم یاففه

محتور از دتدا بته پیتام ران منفقدان برجسفه نظریه انکشاف الهتی لا هر سه نار از 
محتور روند  وایلز با نقدهای چهارگانه دود به نظریه انکشاف الهتی لا شمار میبه

جای معلتم، انکشتاف الهتی را نته به« تاسیر دلارانه اثر هنری»و اسفااد  از اسفعار  
ام ر، بلکته تاستیری انستانی و یک مدادله داص الهی ازطریق تعام  شخصی با پیت

بته گانته بیان اشتکات  پن پیکاک با   داندمند از حضور کلی ددا در جهان میزمینه
« کنتوزیس»و « گرایی دداباورانتهط یعت »محتور، طتر  نظریه انکشاف الهتی لا 

دهد و انکشتاف الهتی را در چتارچو  )دودمحدودسازی ردر  الهی( را ارائه می
کند  ادواردز نیز بتا ارائته سته انفقتاد از رآیندهای تکاملی ت یین میروانین ط یعی و ف

در الهیتا  « پذیری عشق الهتیآسیب»محور و با محوری  نظریه انکشاف الهی لا 
دانتتد  تثلیثتتی، انکشتتاف را فرادتتوانی بتترای مشتتارک  در راب تته عاشتتقانه دتتدا می

، گتذار پتارادایمی رد داد  دهد که در این دسفه از نظریتا های مقاله نشان مییاففه
ای همگتانی، دائتم و رابت  ت یتین عنوان پدیتد ای که انکشاف الهی بتهگونهاس ، به
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صتاح ان ایتن نظریتا ، انکشتاف   ط یعی در رالب روانین جهان معرفی شد  است 
بینند که سازگاری بیشفری با جهان علمتی معاصتر الهی را در چارچو  جدیدی می

های علمتی، امکتان تعامت  معنتوی همته فون مقدس از چالشدارد و با رهاسازی م
کند  هر سه نظریه با اشتکاتتی مواجته هستفند کته ها با دداوند را تسهی  میانسان

  آیدشمار میترین آنها بهاشکات  جورج الیس از مهم

انکشاف الهی، وحی، کنوزیس، موریس وایلتز، آرتتور پیکتاک، دنتیس  :هادواژهیکل
 ادواردز 

 
 مقدمه. 1

کننتد های نوین علمتی، تتلاش میدر دور  معاصر، شاهد نظریاتی هسفیم که با تکیه بر یاففه
تجربی از مااهیم الهیاتی همچون انکشتاف الهتی ارائته دهنتد  بته عنتوان تهای فلسایتحلی 

 مثا ، راجر پنروز، فیزیکدان برجسفه و برند  جایز  نوب  در زمینه فیزیتک کوانفتوم و نظریته
آگتاهی هتای همرا  اسفوار  همروف، جرا  مغز، در دو اثر دود با عنوانتابش هاوکینگ، به

جستفجویی بترای  :های ذهتنسایهو  (2017) و جهان: فیزیک کوانفومی، تکام ، مغز و ذهن
، با اسفااد  از مااهیم مکانیک کوانفوم، به بررستی نقتش ست و  (1989) علم گمشد  آگاهی
ژان پیتر شتان،و، نوروبیولوژیست  فرانستوی، در   اندانکشاف الهی پردادفهکوانفومی مغز در 

به تحلی  راب ه میتان شتناد  و بیوشتیمی ( 1997) شناسی ذهنانسان عص ی: زیس کفا  
مغز و همچنین چگونگی انکشاف الهی پردادفته است   مایکت  پرستینجر، دانشتمند علتوم 

های زی الکفرومغناطیستی، نقتش مغتز و شت کهساسازی و ش یهاعصا ، با اسفااد  از فنوتیپ
(، 1923-2005موریس فرانتک وایلتز )  عص ی را در تجربه انکشاف الهی م العه کرد  اس 

(، ازجمله افرادی هستفند 2019-1943(، و جیمز دنیس ادواردز )1924-2006آرتور پیکاک )
یادشتد ، متمن انتد  هتر سته ناتر که رویکردی علمی به شناد  انکشاف الهی اتخاذ کرد 

اند  متوریس فرانتک بردورداری از مقام کشیشی، م العا  دانشگاهی در علوم تجربی داشفه
سا  در دانشگا  آکساورد به تدریس پردادفه اس   جیمز دنتیس ادواردز،  21وایلز به مد  

کفا  در حوز  علتم و دیتن تتفلیر کترد  است    14اسفاد دانشگا  کاتولیک اسفرالیا بود  و 
  شودعنوان دانشمند بیوشیمی شنادفه میپیکاک نیز به آرتور

در این مقاله، ابفدا نظریه وایلز، سپس نظریته پیکتاک، و در پایتان نظریته ادواردز تحلیت  
وگوی علمی افراد یادشتد  بتا شود  در بیان هر یک از نظریا ، تلاش دواهد شد تا گا می
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درسفی نظریه دود و نادرسفی نظریا  رریتب دیگر مفالهان و همچنین دتی  آنها برای اث ا  
آورد  شود  روشن دواهد شد که نزاع اصلی، نزاع میان دو دوانش از انکشاف الهتی است   

شود، دداوند کلام دود را در رالتب براساس یک دوانش که بیشفر در الهیا  سنفی دید  می
یا ازطریق فرشتفه، ارت تاطی  طور مسفقیمدر این دوانش، دداوند به  کندالااظ به ن ی اع ا می

دهتد  مند، فع  داص ارت اط با ن ی را انجتام میصور  زمانشخصی با ن ی برررار کرد  و به
مند در عالم مدادلته کترد  طور زمانگونه نیس  که دداوند بهاما بر اساس دوانش دوم، این

وانین حتاکم بتر عتالم و الااظی را به ن ی اع ا کند  در این دوانش، انکشاف الهی در رالب رت
  گنجدرد داد  و در حوز  فع  عام الهی می

نخست  آنکته نظریتاتی را در  :رسد این مقاله از چند جه  واجد اهمی  اس نظر میبه
کند که در زبتان فارستی کمفتر شتنادفه حوز  الهیا  و با محوری  انکشاف الهی معرفی می

هتای علمتی بته طر  دیگر نظریاتی که بتا نگا  دیگر، این مقاله زمینه را برایاند  ازسویشد 
اند )ازجمله، نظریاتی که در ابفدای مقالته بته آنهتا اشتار  شتد( تحلی  انکشاف الهی پردادفه

آورد  همچنین، با توجه به اینکته نظریتا  ذکرشتد  در ایتن مقالته ازستوی دیگتر فراهم می
ت ع آن، گستفرش شت که علمتی ایتن های نقادانه و بهدانشمندان نقد شد  اس ، ورود به نگا 

عنوان یتک فیزیکتدان نظتری در حتوز  مثا ، جورج الیس که به ؛ برایشودمسلله فراهم می
شتد  در ایتن مقالته را متورد گانه م ر شود، نظریا  ستهشناسی شنادفه مینس ی  و کیهان

ا  مستیحی بتا نقادی ررار داد  اس   نکفه آدر اینکه بردی از مصادیق انکشاف الهی در الهی
پوشانی دارد  بنابراین، شناد  رویکترد جدیتدی کته در الهیتا  وحی در سن  اسلامی هم

طور ای را میان مسیحی  و استلام بتهمسیحی معاصر شک  گرففه اس ، امکان الهیا  مقایسه
  آوردتری فراهم میکام 

علمتی بته ای است  کته م احتط م تر  در نگتا  گانهاین مقاله، نخسفین مقاله از سته
دهد  در مقاله دوم، به انفقادا  جتورج التیس از سته انکشاف الهی را مورد تحلی  ررار می

نظریه م ر  در این مقالته دتواهیم پردادت   مقالته ستوم نیتز بته نظریته جتورج التیس 
ادفصاص دواهد داش  که در آن، انکشاف الهی با اسفااد  از نظریتا  م تر  در حتوز  

  د  اس فیزیک کوانفوم تحلی  ش
 

 . موریس فرانک وایلز 2

تتدوین ، (1974) ارفتدار دینتی و فاعلیت  الهتیموریس فرانتک وایلتز در آثتاری همچتون 
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فاعلیت  دداونتد در ، (1975) های اولیهای در اصو  توسعه آموز های مسیحی: م العهآموز 
بازستازی و ( 2010) فتداکاری و مترم مستی ، (1999) دلیت  بترای ایمتان، (1993) جهان
به تحلی  انفقادی ماهوم سنفی انکشاف الهی پردادفه اس   نق ته ( 2011) های مسیحیآموز 

چترا مستیحی  بته »تح  عنتوان  1980اوج این نقدها در مناظر  او با بیزی  میچ  در سا  
  منفشر شد  اس  الهیا تجلی یاففه اس  که در نشریه  «ماهوم انکشاف الهی نیاز دارد؟

سنفی مسیحی، یکی از مصادیق انکشاف الهی، انفقا  حقایق از ددا بته انستان در الهیا  
شد  در الهیتا  ستنفی، دداونتد در رالب کلام الهی د اناپذیر اس   در بردی نظریا  ارائه

ای ماورائی که در تعارض با روانین جهان اس  )مانند آشکار شتدن فرشتفه وحتی یتا گونهبه
صتور  مستفقیم در عتالم کتلام موجتودا  مجترد و   ( بهشنوا کردن یک انسان نس   بته 

تتوان کند  وایلز با این نوع برداش  از انکشاف الهی مخالر است   در آثتار او میمدادله می
های نظریه دود او نیز رابت  چهار اشکا  را مشاهد  کرد که از دلا  این چهار اشکا ، مؤلاه

  اسفخراج اس 
وایلز معفقد اس  کته  فلسفی:ـعلمی بینیجهان با الهی یمداخله ماورائ الف( ناسازگاري

رو، فهم سنفی از معجتز  و انکشتاف مدادله ماورائی دداوند در جهان ناممکن اس  و ازاین
الهی مق و  نیس   معجزا  مذکور در کفا  مقدس، از نظر وایلز، مااهیمی نمادین با هتدف 

از نظتر او، دداونتد جهتان را (  Wiles, 1986: 65) های الهی و مسیحی  هستفندتعلیم آموز 
 شتودنقص آفریتد  و ایتن دلتق، تنهتا فعت  او محستو  میعنوان یک نظام کام  و بتیبه
(Wiles, 1986: 17  )منظور اظهار ردرتش، رتوانین جهتان گا  بهاز دیدگا  وایلز، دداوند هیچ

پایتدار در دلقت   کنتد  دداونتد حضتوری پیوستفه وو اصو  علیّ و معلولی را نقض نمی
منزلته گری بهکنتد؛ امتا ایتن هتدای سوی تحقق غایفش هدای  میجهان دارد و جهان را به

منظور حات  آن، گتذارد و بتهاعما  ج ر نیس   دداوند به آزادی و ادفیار انسان احفترام می
شتنادفی مدادلته مستفقیم دداونتد در جهتان را کند  وایلز امکان هسفیمدادله مسفقیم نمی

ای به شواهد روشتن و بتدون داند، اما معفقد اس  که برای پذیرش چنین مدادلهمردود نمی
که شواهد روشتن که چنین شواهدی وجود ندارد  از نظر او، تا زمانیابهام نیاز داریم، درحالی

تتوانیم از امکتان مدادلته و نته برای مدادله مسفقیم دداوند در جهان ارائه نشود، صترفا  می
  دداوند سخن بگوییم مدادلهوروع 
وایلتز  محور با تناقضات موجود در کتـاب مقـد :نظريه انکشاف الهی لفظ چالش ب(

کند  ازسویی، دداوند در الهیا  مسیحی، عالم م لتق در این اشکا ، به دو حقیق  توجه می
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دیگر، نگتاهی بته کفتا  مقتدس نشتان اس  و بنابراین واجد جه  یا د ا نیس ؛ ازستوی
تتوان بته متواردی همچتون دهد که این کفا  تنارضا  علمی مفعددی دارد  ازجمله، میمی

انگاری زمین اشتار  کترد  حتا ، اگتر انکشتاف الهتی را انفقتا  الاتاظ انگاری یا مرکزمس  
ازسوی دداوند به ن ی بدانیم، گرففار چالش دواهیم شد؛ زیرا با نظتر بته علتم م لتق الهتی، 

  الی از هرگونه اشف ا  علمی باشدبایس  دکفا  مقدس می
مثابته شود که تلقتی دتود را از انکشتاف الهتی بهاز نظر وایلز، مشک  زمانی مرتاع می

شود، نه انکشاف الهی، بلکته انفقا  الااظ به ن ی تغییر دهیم  آنچه در کفا  مقدس دید  می
رهنگتی و اجفمتاعی های فتاسیر انسانی از انکشاف الهی اس ؛ تاسیری که مففثر از زمینته

ای الهتی نیست ؛ بلکتته دلی  واجتد اشتتف ا  است   کفتا  مقتدس دیکفتتههمینبتود  و بته
 & Mitchell) های فرهنگتی و اجفمتاعی است های مففثر از زمینتهای از برداش مجموعه

Wiles, 1980:109-110 ) 

، تنتوع وایلتز مقـد : متون تنوع تبیین در محورلفظ یانکشاف اله هينظر ج( ناکارآمدي
وگوی پویتای ، بلکته محصتو  گات «صتدای الهتی واحتد»مفون مقدس را نه بازتا  یک 

داند  به اعفقاد او، ایتن تنتوع نته یتک متعر، بلکته شتاهدی های مذه ی مخفلر میسن 
 ( Wiles, 1974: 72-75) تاریخی بر تکام  تدریجی ادراک بشر از امر ردسی اس 

را « معلتم و شتاگرد»دوم و سوم وایلز، الگوی  ( با پذیرش نقد1917-2011بیز  میچ  )
برای انکشاف الهی ارائه کرد  اس  تا ممن اعفقاد به مدادله الهی، تنوع مفون مقتدس را بته 

های فردی در مواجهه با اکفشاف الهی مسفند سازد  در این الگو، نقش فتاعلی تااو  ظرفی 
ای بته گونتهکته پیتام دتود را به دداوند در انکشاف الهی به پیام ران، همچون معلمی است 

 ,Mitchell) هتای دلارانته او نشتودرساند که باعتط سترکو  ظرفی شاگرد مسفعدش می

مشک  اساستی دارد: التر( ایتن الگتو، ددالت   3به اعفقاد وایلز، تمثی  میچ  (  153 :1973
ری متروری عنوان معلم الهی را برای تکام  ادیان )مانند یهودی  به مسیحی ( امدداوند به

های کتته چنتتین متترورتی وجتتود نتتدارد و تکامتت  ادیتتان بتتا مکانیستتمدانتتد، درحالیمی
صتور  به« هتدای  الهتی»شنادفی راب  تومتی  است  و نیتازی بته شنادفی و روانجامعه

مسفقیم نیس ؛  ( تمثی  معلم و شاگرد، فاعلی  الهی را به فاعلیفی محدود در امور دتاص 
طور یکسان در جهان حامتر است ؛ ج( تمثیت  ه دداوند هموار  بهکدهد، درحالیتقلی  می

های متدرن در مانتد کته بتا یاففتهمحور باری میمیچ  همچنان در چارچو  الهیا  شخص
 ( Mitchell & Wiles, 1980: 105-107) تکام  ادیان ناسازگار اس 



 تحلیل سه نظریه معاصر از انکشاف الهی...   60

 

تولتد معناست   اس  کته محصتو  آن « تاسیر دلارانه اثر هنری»تمثی  جایگزین وایلز، 
فرض کنید تعدادی از منفقدان هنری، کارهای عمیتق امتا دشتوار هنرمنتدی فقیتد را تاستیر 

کنند  ممکن اس  در این میان، احساس کنیم که یکی از آنها، از هنرمنتد دتالق اثتر الهتام می
د بیننتد  بتا وجتوبیند که ستایرین آن را نمیگرففه اس   او رصد و نیفی از کار هنرمند را می

اینکه امکان اعف ارسنجی نظرا  او وجود ندارد، اما کتاملا  م متلن هستفیم کته نظتراتش در 
کنیم، بته مورد کار هنرمند درس  اس ؛ زیرا ورفی تحلی  او از اثتر هنرمنتد را ملاحظته متی

 ( Mitchell & Wiles, 1980: 111) ایمکنیم که ر لا  به آنها الفاا  نداشفهاموری توجه می

بخش مثی ، انکشاف الهتی نته انفقتا  اطلاعتا  متاورایی، بلکته تاستیر الهتامدر این ت
ها از حضور کلتی دداونتد در جهتان است   نویستندگان کفتا  مقتدس همچتون انسان

هسفند که بدون ارت اط مسفقیم با دداوند، تحلیت  دتود را از اثتر هنتری « منفقدان هنری»
کننتد  بنتابراین، مفتون مقتدس ه میدداوند، یعنی همان حضور کلی ددا در جهتان، ارائت

بازتا  تجربه بشری از مواجهه با امر ردسی اس ، نته کتلام لاظتی دداونتد کته حاصت  
  ددال  مسفقیم الهی در جهان باشد

نظر وایلز، پذیرش انکشاف به محور در مقام عمل:لفظ یانکشاف اله هينظرد( ناکارآمدي 
ی )ارت اط دداوند ئلهی را در انکشاف الهی به امری جزمثابه انفقا  الااظ به ن ی، فع  االهی به

کنتد کته نظریته متذکور بترد و بیتان میبهر  می« راس»کند  او از اسفعار  با ن ی( محدود می
الهیا  را به راسی نظری ت دی  کرد  که دیگر ارت اطی با مسائ  ادلارتی و اجفمتاعی عصتر 

ی دداوند با یک شخص و انفقا  ئه ارت اط جزحامر ندارد  از نگا  او، هسفه انکشاف الهی، ن
ها در مواجهته بتا مستائلی العم  مناسب انستانای از الااظ، بلکه نقش آن در عکسمجموعه

وار، بلکته ای معجتز عدالفی اس   به بیان دیگر، انکشاف الهی نته مدادلتههمچون رن  و بی
جفماعی است   در ایتن نگتا ، کنند  روابط انسانی ازطریق تقوی  ادلاق و عدال  ادگرگون

مند از مواجهته بتا دداونتد است ، وجود د ا در کفا  مقدس که برآمد  از تاسیرهای زمینه
کند؛ زیرا مرجعی  کفا  مقدس ارت اطی با عصم  مفنی آن نتدارد؛ بلکته مشکلی ایجاد نمی

ط اس   در دوا  مرت های ایمانیِ تحو سازی ظهور و بروز جمعی به نقش مؤثر آن در زمینه
های وارعی حضور الهتی در تتاریخ، در گترو توانتایی دیتن بترای بتازآفرینی این نگا ، نشانه

تر اس ، نه در پذیرش دگماتیک مااهیم نظتری  ایتن نگتا ، الهیتا  را از سادفارهای عادتنه
های مفافیزیکی پیشامدرن رها سادفه و آن را به هرمنوتیک عم  ادلاری در حصار چارچو 

 ( Wiles, 1971: 2-3) کندهای عینی جهان معاصر ت دی  میه با چالشمواجه



 61   جواد نوائی و دیگران

 

 پیکاك . آرتور3

الهیتا  بترای رترن شناس و مفاله بریفانیتایی، آثتار شادصتی همچتون آرتور پیکاک، زیس 
دهی ، دلقت  و جهتان علتم: شتک (1993) ط یعی، انستانی و الهتی -علمی: بودن و شدن 

( 2001) هتای متاسوی دداوند: غای  تمام کاوشاز علم بهمسیرهایی و  (1979) مجدد باور
دارد  این آثار تلاشی اس  برای بازتعریر مااهیمی چون انکشاف الهتی و تجربته دینتی در 

  فضای علمی معاصر
مثتا ، در  ؛ بترایاو نیز مانند وایلز در ش که نظریا  مربوط به انکشتاف الهتی رترار دارد

وی،  انکار مدادلته مستفقیم دداونتد در جهتان، را وایلز، به توان ردپای نظریهنظریا  او می
(، محقتتق 1945-1872های هنتری ویلتر رابینستون )مشتاهد  کترد  همچنتین، او از دیتدگا 
(، مفاله آمریکایی، تتفثیر پذیرففته است   2011-1925برجسفه عهد عفیق، و گوردون کافمن )

کشتاف الهتی فتردی، انکشتاف الهتی را جای انرابینسون با تفکید بر انکشاف الهی جمعی به
مند دانسفه اس   کافمن نیز بر عتدم مدادلته مستفقیم دداونتد در تدریجی، تاریخی و زمینه

بینی علمتی و پتذیرش نقتش رتوای ادراکتی جهان و انکشاف الهی در چارچو  یک جهان
بته نظریته های این نظریا ، چه در نقد پیکتاک نست   وی،  تخی ، تفکید دارد  رگهانسان، به

  شوددوبی دید  میسنفی و چه در نظریه دود او، به
 

 محوراشکالات آرتور پیکاک به نظريه انکشاف الهی لفظ 1-3

به نظریه انکشاف الهی به مثابه انفقتا  الاتاظ م تر  شتد  در آثار پیکاک، حدار  پن  اشکا  
 اس :

( و Kentic Theology)محور با الهیات کنـوتیکی الف( تعارض نظريه انکشاف الهی لفظ
پیکاک با تفکید بر دو اص  حا  روانین فیزیکی و احفرام به ادفیتار  فلسفی:ـبینی علمیجهان

کند که انکشاف الهی داص، نه ازطریق مدادله متاورایی دداونتد، بلکته انسانی، اسفدت  می
 گیتردصتور  میمراتب علّتی مترت ط بتا اراد  انستان ازطریق تفثیرا  غیرمسفقیم در سلسله

(Peacocke, 2000: 287  ) کنِتوزیس»او در ایتن مقتام، از ماهتوم (Kenosis») بتردبهتر  می  
معنای دودمحدودستازی ادفیتاری دداونتد است ، ازطریتق کنوزیس در الهیا  مسیحی بته

دلی  آفترینش انستان آزاد پوشی آگاهانه از دانش کام  و ردر  م لق دود  دداوند بهچشم
بینی(، آگاهانه از علم م لق نست   بر فرآیندهای باز )غیرر عی و غیرراب  پیشنیو جهان م ف
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کنتد تتا اراد  آزاد انستان محقتق شتود  همچنتین، دداونتد بتا ایجتاد به آینتد  اجفنتا  می
سادفارهای مسفق  در ط یعت ، ماننتد رتوانین فیزیکتی ثابت ، رتدر  دتود را در ددالت  

از نظتتر پیکتتاک، تجستتد حضتتر  مستتی  اوج ستتازد  متتاورایی در جهتتان محتتدود می
 ( Peacocke, 1993: 121-124) دودمحدودسازی ادفیاری دداوند اس 

ایتن اشتکا  بته یکتی از  محور، با علم و الهیـات:ب( تعارض نظريه انکشاف الهی لفظ
دلی  شود  در نظریه سنفی، انسان بتهمحور مربوط میهای نظریه انکشاف الهی لا فرضپیش

تواند مورد د ا  و ارت تاط الهتی رترار گیترد و کلمتا  وحتی را س غیرمادی میداشفن نا
انگاری جسم و ناس، و سنخی  رو  الهتی بتا ناتس انستان را، دریاف  کند  پیکاک دوگانه

مثابه راب ه شخصتی دتدا عنوان اصولی فری ند  در ادوار گذشفه، در توجیه انکشاف الهی بهبه
 ( Peacocke A. , 2001: 51) کندو بشر معرفی می
تنها بتا ، نته«جتوهری مستفق  و جتاودان»عنوان کند کته تلقتی ناتس بتهاو اسفدت  می

های عصت ی، و محتیط پیرامتون( در دسفاوردهای علمی )مانند وابسفگی ذهن به مغز، شت که
رود  پیکتاک بتا رد شتمار متیتعارض اس ، بلکته برداشتفی نادرست  از کفتا  مقتدس به

سم و ناس، بر مرور  بازنگری در الهیا  مستیحی بترای رهتایی از آن و انگاری جدوگانه
کند و معفقد اس  که الهیا  مسیحی، حیا  ابتدی را نته پذیرش یکپارچگی انسان تفکید می

(  Peacocke, 1993: 135) دانتدازطریق بقای ناس، بلکه در رسفادیز ک  شتخص محقتق می
ی رسفادیز جستمانی در نای ناس مجرد، با آموز اش کند که نظریهاو در جای دیگر بیان می

 ( Peacocke, 2001: 89) در عهد جدید سازگار اس 

پیکتاک  محـور:گانه انکشاف الهی در نظريات انکشاف الهی لفظج( نادرستی تقسیم سه
بندی منظور طر  نقد دود، نخس  انواع انکشاف الهی را م ر  کرد  و سپس ایتن تقستیمبه

 کشاند را به چالش می

های الهتی در ایتن انکشتاف ظهتور نشتانه(: General Revelation  انکشاف الهی عام )1
ترین ذرا  ازنظر پیکاک، ک  جهان ط یعتی، از کوچتک(  Peacocke, 2001: 89) جهان اس 

بختش دداست   ایتن انکشتاف کنند  ذا  دلاق و نظمدهند  و منعکستا پهنه کیهان، نشان
های    انسان بترای درک ایتن انکشتاف نیازمنتد دانتش و تجربتهازطریق مفون مقدس نیس

بشری اس  و برای درک آن تزم نیس  که شخص مفدین به دین داصتی باشتد  انکشتاف 
  دارد که دداوند رادر م لق در جهان حاکم اس الهی عام برای انسان معلوم می

 Revelation to Members of a  انکشتاف الهتی مختفص پیتروان یتک ستن  دینتی )2
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Religious Tradition :) های دینی با ارائه زبان، نماد، مناسک ع ادی، هنر دینتی، تااستیر سن
دهنتد تتا بتا های معنوی، ابزاری در ادفیار پیروان دود ررار میها و سلوککلامی و ریام 

 ردر عام اس  کته بترای همتههای شخصی از دداوند پیدا کنند  این تجربه، نه آنآن، تجربه
ردر دتاص است  کته تنهتا بترای افتراد داصتی رد دهتد؛ بلکته ها رد دهد و نه آنانسان
ای جمعی درون یک بسفر داص )مانند مستیحی  یتا یهودیت ( ای عمومی و تجربهمکاشاه

اس   اما در مقیاس جهانی و ک  جامعه بشری، امری داص و محتدود بته آن ستن  دینتی 
دلی  اینکته انکشاف الهی عام اس  و ازسویی به  دهندسو، تعمیقشود که ازیکمحسو  می

تر از انکشاف الهی عتام است   در ایتن تر و سادفاریاففهدر بسفر داصی شک  گرففه، صری 
 دسفه، تجربه عادی اعضای یک جامعه دینتی پایتدار، دتود شتکلی از مکاشتاه الهتی است 

(Peacocke, 2001: 119 ) 
مثابته ارت تاط بتا ن تی و انفقتا  انکشاف الهی به   انکشاف الهی داص: این مورد، همان3

الااظ اس ، که جایگا  مرجعی  در یک سن  دینی داص دارد و ازطریق تجربیتا  شتدید 
 ( Peacocke, 2001: 119-120گیرد )معنوی افراد شک  می

پیکاک چنین تمایزی میان انکشاف الهی عام، انکشاف الهی در جامعته دینتی و انکشتاف 
گانه در دنیای مدرن محتو تابد و معفقد اس  که مرزهای این مااهیم سهبرنمی الهی داص را

های های دینی تفکید دارد که از احساس کلی رداس  تا مکاشتاهاند  او بر پیوسفار تجربهشد 
دارد طور موردی، دردصوص حذف تمایز دسفه دوم، او بیتان متیگیرد  بهعرفانی را دربرمی
تنها در جوامتع دینتی، های معنتوی( نته)مانند احساس رداس  یا تجربههایی که چنین تجربه

ز آنجا کته ازنظتر پیکتاک، (  اPeacocke, 2001: 120) اندبلکه در جوامع سکوتر نیز گسفرد 
 - طور پیوسفه ازطریق سادفارهای متادی جهتان و فرآینتدهای عصت یدداوند هموار  و به

های درونتی یتا جمعتی و به اعفقتاد او، میتان تجربته بنابراینسازد، حسی دود را مفجلی می
مکاشاه ان یا تمایزی ذاتی وجود ندارد و تنها درجه و شدتی مفاتاو  دارنتد  انکشتاف الهتی 

شتنادفی رتوانین بردلاف تصور کلاسیک، نه شکسفن روانین ط یعی، بلکته بازنویستی نشانه
جلی دود برای انسان، روانین جهتان منظور تتر، ازنظر پیکاک، دداوند بهع ار  ساد به  اس 

دهتد، بلکته بته کند و رویدادی فراط یعی و نتارض رتوانین ط یعت  انجتام نمیرا نقض نمی
بخشتد تتا اراد  و حضتور های کاملا  ط یعی معنایی جدید و فراط یعتی میرویدادها و پدید 

هایی که در ط یع  دود را ازطریق آنها آشکار سازد و کار انسان آن اس  که با دوانش نشانه
طورکته در از نظتر او، همان(  Peacocke, 2001: 120) پراکند  شد ، آن معانی را کشر کنتد
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دهند  نیا  و مقاصد انسانی است ، ها، بازتا العم افعا  انسانی، حرکا ، سکنا  یا عکس
ه در آن در افعا  الهی نیز، جهان و رویدادهای آن، انعکاسی از مقاصد الهتی و رازهتای نهافت

 ( Peacocke, 2001: 118) اس « انکشاف الهی»اس  که کشر این مقاصد، 

های علمتی از نگا  پیکاک، پیشترف  محور:د( امتناع تبیین در نظريات انکشاف الهی لفظ
انگاری انستان را گرایانه جهتان و انستان را تقویت  کترد  و دوگانتهمعاصر، دیدگا  وحد 

انگاری دتدا و جهتان اند تتا صترفا  بته دوگانتهناگزیر سادفهتضعیر نمود  و دداباوران را 
)تمایز م لق بین وجودِ نامفناهیِ مروریِ ددا و وجودِ مشروطِ آفترینش( پای نتد باشتند  بتا 

انگاری میان دداوند و انسان، در ت یین چگونگی وروع رویتدادهای دتاص این حا ، دوگانه
شتنادفی نق ته دت  هسفی»انجامد کته می )همچون انکشاف داص الهی(، ظاهرا  به مشکلی

  نامید  شد  اس ( Ontological Gap at the Causal Joint« )اتصا  علیّ
شد  باشد، آنگا  سرش  ددا نتاگافنی اگر ذا  دداوند مفمایز از تمام موجودا  شنادفه

گتذاری نیاففنی دواهد بود  در نفیجه، تنهتا ابتزار توصتیر تفثیراس  و هموار  برای ما دس 
 ( Peacocke, 2001: 57) ها و زبان اسفعاری اس الهی بر رویدادهای جهان، اسفااد  از تمثی 

، درعین پتذیرش («Theistic Naturalism) گرایی دداباورانهط یع »پیکاک اما با مد  الهیاتی 
ر عنوان تنها موجود غیرمادی، معفقد به فاعلی  دداوند ازطریتق رتوانین ط یعتی ددداوند به

  جهان مادی اس 
 های او در مفن ط یع  است در این مد  الهیاتی، شناد  ما از او ازطریق دوانش نشانه

(Peacocke, 1993: 67 )  گرایی دداباورانه ازنظر پیکاک، چارچوبی اس  که همزمتان ط یع
دهند  آن است  کته جهتان های علتم متدرن، نشتانبا شناسایی رابلی  حضور ددا و یاففته

طور مداوم نمایانگر دلاری  الهتی است   بته اعفقتاد با همه فرآیندها و تغییراتش، به ط یعی،
 ,Peacocke) کنتدتری از ایمتان و علتم میپیکاک، این مد  الهیاتی تشویق به درک یکپارچه

توان بیان نمود که پیکاک با چالش کشتیدن دوگتانگی به ع ار  دیگر، می(  135-138 :1993
گویی ستازند  وکند که الهیا  و علم در گات یدگا  جدیدی را م ر  میمیان علم و دین، د

تنها دتدا در جهتان حضتور دارد، بلکته بینی، نتهبر ایتن جهتانم فنی  با یکدیگر تعام  دارند
رو، الگتوی الهیتاتی پیکتاک طور بنیادی با فرآیندهای جهان در هم آمیخفته است  و ازایتنبه

  یکی نخواهد بودناپذیری فیزگرففار مشک  ت یین
زدایی، نادیتد  منظور از زمینته محور:زدايی در نظريات انکشاف الهی لفظه( مشکل زمینه

گیری مفون و تجار  دینی اس   پیکاک بتا گرففن باف  فرهنگی، تاریخی و انسانی در شک 



 65   جواد نوائی و دیگران

 

را بته  مثابه انفقا  الااظ، ارت اط مسفقیم دداوند بتا بشترمؤلاه محوری انکشاف الهی به 3نقد 
اند که الهیا  سنفی نفواند تنارضا  علمتی ها باعط شد کشد  از نظر او، این مؤلاهچالش می

  و تاریخی کفا  مقدس را ت یین نماید
نخسفین مؤلاه، انحصار انکشاف الهی به ورایع داص )مانند وحی و معجتزا ( است   ت

لقتی شتود و از ایتن م لتب عنوان ث   تغییرناپذیر ورایع تشود مفن مقدس بهکه موجب می
غال  گردد که این ورایع در بسفر فرهنگی، زبتانی و دانتش محتدود عصتر دتود توصتیر 

اند  ایتتن رویکتترد، تاستتیر متتفن را در چهتتارچو  دانتتش و فرهنتتگ عصتتر نگتتارش شتتد 
برد  برای مثتا ، کند و امکان بازدوانی آن در پرتو دانش جدید را از بین میناپذیر میانع اف
گیترد، آفرینش جهان در شش روز )سار پیدایش( در تقاب  با نظریه مه انگ ررار میتوصیر 
عنوان نمادی از نظتم الهتی مثابه گزارشی علمی، بلکه بهکه پیکاک این روای  را نه بهدرحالی

 ( Peacocke, 1979: 65) کندجهان تاسیر می
را  فرهنگی، روانتی و ط یعتی مؤلاه دوم، اسفقلا  انکشاف الهی از تجربیا  انسانی، تفثی ت

گیترد  انسان اس   در مقاب ، پیکاک معفقد اس  که هر تجربه دینی در بسفر داصتی شتک  می
 The Earth is Spread Out Upon the) هتابنتایی بتر آ »عنوان برای نمونه، توصیر زمتین بته

Waters») تتفثیرا ، الهیتا   شناسی عصر باسفان اس ، نه ادعایی علمی  انکار اینبازتا  جهان
 ( Peacocke, 1979: 78) دهدسنفی را به ر و  تحریر در مفن یا انکار علم سوق می

است   ازنظتر « واست هبی»و « باواست ه»مؤلاه سوم، تمایز نهادن میان تجربیتا  دینتی  ت
شوند )مانند مکالمه موسی با ددا در کو  ستینا( تلقی می« واس هبی»پیکاک، حفی تجاربی که 

دیگر، هیچ ع ار به ( Peacocke, 2001: 114) یابندریق زبان و نمادهای فرهنگی انفقا  میازط
های انسانی وجود ندارد و ذهن انسان ابزاری است  کته تجربه الهی دالص و جدا از واس ه

کنتد  لتذا تجربته الهتی از ایتن فیلفرهتا ها را ازطریق فیلفرهای ماهومی دود پردازش میداد 
مفن مقدس، محصو  رویدادی مسفق  از ذهن نیس   او معفقد اس  که اصرار بر گذرد و می

 ( Peacocke, 2004: 128) انجامداین تمایز، به دوانش ظاهرگرایانه از مفن می
شتود  ورفتی از نظر پیکاک، این سه مؤلاه به تضعیر ارت اط روحانی در زندگی منجر می

عنوان امری م لق و فراتاریخی ب ینیم، در مواجهه بتا مفن را از زمینه دود جدا کنیم و آن را به
جای تقویت  ایمتان، آن را بته شویم و این بحران، بتهکشایا  علمی جدید دچار بحران می

کشد و اعفماد مخاطب مدرن را نس   به امکان یتک ارت تاط معنتادار بتا دداونتد چالش می
 ( Ibid., 121-126) کندازطریق مفون سنفی سس  می
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عنوان فرآیندی پویتا و تعتاملی ها، بازتعریر وحی بهراهکار پیکاک برای رفع این چالش
او  ( Peacocke, 2007: 67) یابتدوگو با دانش و فرهنگ هر عصتر معنتا میاس  که در گا 

های ستازمان»مثابته ، بلکته به«حقایق منجمتد»عنوان کند که مفون مقدس را، نه بهپیشنهاد می
طور کته یتک توانند در پرتو کشایا  جدید بازتاسیر شوند؛ یعنتی همتانکه میب ینیم « زند 

کند، فهم ما از مفتون مقتدس نیتز بایتد در موجود زند  از محیط دود مففثر اس  و رشد می
تعام  با دانش و تجربه بشر، بدون اینکه هوی  اصلی دود را از دست  دهتد، رشتد کنتد و 

 فاجعته یتک گتزارش نته نتو ، طوفتان داستفان نمونه،   برایمعانی جدیدی را آشکار سازد
شتود می تاستیر آفترینش ر تا  در انستان ادلارتی مستلولی  از نمتادی بلکه شناسی،زمین
(Peacocke, 2004, :145 ) 

کند و هم هسفه معنوی متفن را این نگرش، هم از تقاب  غیرمروری با علم جلوگیری می
بایتد از چهتارچو  ایستفای گذشتفه فراتتر رود و نماید  به بتاور پیکتاک، الهیتا  حا  می

مثابه جریانی زند  باهمد که در تعام  دیالکفیکی با علم و تتاریخ، پیوستفه انکشاف الهی را به
تنها تنارضتا  ظتاهری را ایتن رویکترد، نته ( Peacocke, 2001: 112) یابتدغنای معنایی می

  کندجان ه و روزمر  ت دی  میای همههدهد، بلکه ارت اط انسان با ددا را به تجربکاهش می
 

 نظريه آرتور پیکاک در باره انکشاف الهی 2-3

کنتد  پیکاک انکشاف الهی را در چارچو  تعام  پویای الهی با جهان ط یعتی بتازتعریر می
منظر او، انکشاف الهی نه ازطریتق متدادلاتی کته نتارض رتوانین ط یعت  و فرآینتدهای  از

تا  در بسفر همکاری هماهنگ دتدا بتا ستازوکارهای ط یعتی محقتق تکاملی اس ، بلکه عمد
انگاری جستم و ناتس، انستان را پیکتاک بتا رد دوگانته ( Peacocke, 1993: 154) شتودمی

داند که دداوند بدون نقض روانین علمی، ازطریتق تتفثیر بتر موجودی یکپارچه و ط یعی می
 بتا کته رویکرد، این .کندارت اط برررار میهای عص ی مغز( با او الگوهای ط یعی )مانند ش که

 معناست  کته دتداالهتی )کنتوزیس( همختوانی کامت  دارد، بدین دودمحدودسازی ماهوم
  کنتدمی عمت  چتارچو  همتان در و آفریتد  منستجم رتوانین بتا را جهان دالق، عنوانبه

 جهتان یط یعت بستفر در بلکته علتم، بتا تضتاد در نه دینی، اموری همچون تجار  بنابراین،
کننتد می علمتی دانتش پرتتو در چنتین امتوری بتازتعریر به ملزم الهیا  را و تاسیرپذیرند

(Peacocke, 1993:121-126)  
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عنوان وگوی علم و الهیا ، راهتی بترای فهتم انکشتاف الهتی، نته بتهدر این نگا ، گا 
او، عیستی  ازنظتر ( Peacocke, 1993: 156) ای ماورائی، بلکه در بسفر ط یع  است مدادله

دهند  پیام الهتی بتود ، بلکته تجستم تنها انفقا مسی  اوج انکشاف الهی در تاریخ اس   او نه
لوگوس )عقلانی  الهی حاکم بر جهان( اس   این اید ، درعین الهتام از انجیت  یوحنتا، کته 

ار عنوان سیسفمی منظم نیتز ستازگنامد، با دیدگا  علمی از جهان بهمسی  را کلمه دداوند می
 ( Peacocke, 1993: 172-174) اس 

داند کته دتودش، پیکاک، ظهور هوشیاری دینی در انسان را نفیجه فرآیندهای تکاملی می
های زبانی، ادلاری و دینتی، یکی از مصادیق تجلی اراد  الهی اس   ازنظر او، تکام  ظرفی 

او بتر ایتن  ( Peacocke, 1993: 163) بسفر تزم را برای دریاف  پیام الهی فراهم کترد  است 
باور اس  که انکشاف الهی فرآیندی ایسفا ن ود ، بلکه در یک فرآیند تعاملی، ازطریتق تاستیر 

های فرهنگتی و علمتی( تتفثیر زمینتهداران )تح های دینی توسط جامعه ایمانانفقادی تجربه
انستان بتا دتدا رو، کفا  مقدس نه مفنی ایسفا، بلکه ث   پویای تعامت  گیرد  ازاینشک  می

 ( Peacocke, 1993: 185-188) اس  که باید در پرتو دانش جدید بازدوانی شود

 

 . دنیس ادواردز4

( مففله مسیحی معاصر با تلایق الهیا ، فلساه علتم و هرمنوتیتک 1943-2019دنیس ادواردز)
او در آثتاری همچتون   دهتدمی ارائته الهتی انکشتاف فهم برای نوین ای، چارچوبیاسفعار 

دتدا چگونته عمت  ( و 1999) ددای تکامت : الهیتا  تثلیثتی(، 1983) تجربه انسان از ددا
(، ازطریتق بتازتعریر راب ته دتدا و 2010) کند: دلق ، رسفگاری و فع  دتاص الهتیمی

 پردازد تثلیثی به مسلله انکشاف الهی می پویای الهیا  و مدرن علم پرتو جهان در
 

 انتقادي دنیس ادواردز به تصوير انکشاف الهی در الهیات سنتیرويکرد  1-4

( بتا رویکتردی مفاتاو  از 1930-2021) پوکینگهتورن جتان هایاندیشه امفداد در ادواردز،
الهتی کته  ایتن تاستیر از انکشتاف ایریشه نقد به (،Edwards, 2010: 59های وایلز )اندیشه
 پردازد  می  اس  نین ط یع ماورایی با سادفاری دارج از روا ایمدادله
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 از تثلیث نقد تفسیر فردگرایانه الف(

 وحتد » بتر تفکیتد دلی بته ( را1225-1274آگوسفین و آکوینتاس ) تثلیثی ادواردز، الهیا 
از  گیر و فعاّ  رو  القتدس در آفترینش و تتاریخ، و درک نتارص، غال  از نقش عالم«ذا 
تلقی نمود  است   او، بتا نقتد تاستیر فردگرایانته از  «فردگرایانه» گانه،سه ارانیم مفقاب  راب ه
شنادفی در درک ماهی  انکشاف الهی و دیگتر افعتا  تثلیط، آن را محدودیفی معرف  آموز 

 ( Edwards, 2010: 45داند )الهی در جهان می

ست ، مشک  اساسی دارد: نخ 3باور ادواردز بر این اس  که الگوی فردگرایانه از تثلیط، 
دداوند را ذاتی منزوی به تصویر درآورد  و راب ه میان سه ارنوم را ارت تاطی درونتی تاستیر 

تاتاو  بته جهتان عنوان موجودی مسفق  و بیکند که پیامد این مسلله، معرفی دداوند بهمی
افعتا   حتوز  کتردندهد  دومین اشکا ، محتدود اس  که گهگا  مدادلاتی در آن انجام می

القتدس در جهتان است   آدترین مشتک  داما  پدر و پسر و غال  از نقش رو الهی به ار
تاسیر فردگرایانه از تثلیط، آن اس  که این نگا  نحو  ارت اط دداونتد بتا جهتان را مت هم یتا 

 ( Edwards, 2010: 45) کندمفنارض با روانین ط یعی ترسیم می

 ای الفاظانتقال گزاره الهی و حصر انکشاف الهی به عشق پذیریآسیب از ( غفلتب

الهیا  سنفی، انکشاف الهی را تجلی و بروز ردر  م لق الهی در ارت تاط بتا جهتان ترستیم 
دهتد  کند که اوج این تجلی در افعا  داص دداوند، همچون معجتزا  و وحتی رد میمی

کند که جوهر  اصتلی انکشتاف الهتی، نته در ادواردز، با بازتعریر ردر  الهی، اسفدت  می
 The Vulnerability) پذیری عشق الهیآسیب»معنای سنفی آن، بلکه در تجلی ردر  م لق به

of Divine Love») هتایی زعم او، الهیا  سنفی با تفکیتد بتر وی،گیای که بهنهافه اس ؛ مؤلاه
 ( Edwards, 2010: 30) چون تغییرناپذیری دداوند، از آن غال  ورزید  اس 

عنوان موجتودی دتل  بر آن دارد کته دداونتد، نته بته« الهی پذیری عشقآسیب»ماهوم 
های عشتق ورزیتدن بته شود که محتدودی عنوان ددایی فهمید  میم لقا  نامحدود، بلکه به

ای درک پذیرد  اگتر دتدا را در چتارچو  الهیتا  راب تهموجودا  مفناهی و مخلوق را می
طور هایی نیز فهمید که بتهچنین محدودی  توان او را در رالبمعناس  که میکنیم، این بدان

 ( Edwards, 1999: 40) شوندآزادانه در روابط عاشقانه پذیرففه می

گتاهی از مفعتالی )کته گا  سویه بر ددای مستفق  ودلی  تفکید یکاو، الهیا  سنفی را به
کند و معفقد اس  این رویکرد، مشارک  فعّتا  دتدا در رنت  کند( نقد میبیرون مدادله می
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گیرد  او معفقد است  جهان )الهیا  صلیب( و عم  مداوم او ازطریق عل  ثانویه را نادید  می
با اعفقاد به ردر  م لق الهی و تغییرناپذیری ذا  او، معجتز  و انکشتاف الهتی  که این نگا ،

دانتد و هتیچ تتوجهی بته صتا  را امری فراط یعی و دارج از متوابط رتوانین ط یعت  می
ای چنین نگاهی ازمنظر ادواردز، نفیجته(  Edwards, 1999: 40) پذیری عشق الهی نداردآسیب

گسفر  وحی داص بته ان یتاا الهتی )متثلا  د  فرمتان بتر جز محدود شدن انکشاف الهی در 
رو، کفتا  مقتدس و ازایتن ( Edwards, 2010: 75) دن ا  نخواهد داشت موسی ناز  شد( به

 شوند آثار وحیانی دیگر، مفونی ایسفا و ساکن رلمداد می

 خاص و فاعلیت الهی در افعال عام انگاریدوگانه نقد ج(

افعا  دتاص »)حا  هسفی و روانین ط یعی( و « افعا  عام الهی»الهیا  سنفی معموت  میان 
انگاری را مصتنوعی )معجزا  و وحی( تمایزی راطع رائ  اس   ادواردز این دوگانه« الهی

 دهتدتصویری دوپتار  از دتدا و راب ته او بتا جهتان ارائته می زیراداند، ساز میو مشک 
(Edwards, 2010: 75 ) 
 

 ز در باره انکشاف الهینظريه دنیس ادوارد 2-4

های ادواردز در مقاب  تاسیر فردگرایانته الهیتا  آگوستفین و آکوینتاس، بتا الهتام از اندیشته
ای پویتا از (، تثلیتط را شت که1221-1274( و سن  بوناونفور )1173ریچارد سن  ویکفور )

 کنتدشخصی  الهی دانسفه و جهان را تجلتی ایتن ارت تاط عاشتقانه رلمتداد می 3عشق میان 
(Edwards, 1999: 24  ) جریتان »و « نیروی محرکه تکامت »عنوان القدس بهدر این الگو، رو

کند که عشق درون تثلیثی را به فراسوی دتود و بته درون دلقت  عم  می« آزاد عشق الهی
دارد کته شتود  او تفکیتد متیدداونتد و جهتان می دهتد و پت  ارت تاطی میتانگستفرش می

کارگیری دلارانه آنها، اراد  الهتی را آشتکار القدس، نه با نقض روانین ط یع ، بلکه با بهرو 
القدس با تخی  انسانی، حافظته جمعتی، و همکاری رو  سازد  از این منظر، وحی، نفیجهمی

ر او، این نگا ، تصویر دداوند منتزوی و از نظ ( Edwards, 1983: 131) های دینی اس سن 
ای فعّتا  از دداونتد و در ارت تاطی پویتا بتا جهتان تغییتر مناع  در الهیا  سنفی را به چهر 

 ( Edwards, 1983: 95-100) دهدمی

گرانه، معنای ستل هادواردز، جوهر  اصلی انکشاف الهی را، نه در تجلی ردر  م لتق بته
پذیر داند  ایتن عشتق، ذاتتا  آستیبی عاشقانه میان سه ارنوم میابلکه در تجلی عشق و راب ه
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معنا که دداونتد بترای بررتراری ارت تاط بتا مخلورتا  دارای اراد ، دتود را در ایناس ، به
 The) پذیری عشتق الهتیآستیب»دهتد  ادواردز ایتن مؤلاته را معرض درد و رن  رترار می

Vulnerability of Divine Love») نامتدمی (Edwards, 2010: 30  )پذیری پتذیرش آستیب
ستازد  از نظتر او، انکشتاف الهتی، عشق الهی، فهم ادواردز را از انکشاف الهی دگرگتون می

های انفزاعی )مانند ناز  شدن متفن د  فرمتان( نیست ، بلکته حاصت  منحصر به انفقا  گزار 
مشتارک  در عشتق حا ، دعوتی برای های بشری بود  و درعینمشارک  دداوند در تجربه

باشد  لذا براساس این دیدگا ، کفا  مقدس، مفنی ایسفا نیس  کته صترفا  دستفوراتی الهی می
باشد؛ بلکه تلنگری معنوی و دعوتی برای شترک  در مشتارک  در عشتق  کرد ادلاری بیان 

الهی دانسفه و این امر، دود سندی بر پویایی دداوند در تعام  با جهان اس  که نمونته بتارز 
 ( Edwards, 2010: 75) دشوانکشاف الهی محسو  می

از نگا  ادواردز، اوج تجلیّ این عشق، در رن  و مرم عیستی مستی  بتر صتلیب ظهتور 
دتودتعریای یتا دودنمتایی »نمایاند، اما در وارع، یاففه که هرچند در ظاهر، نوعی معر می

و آشکارستازی  («unsurpassable self-definition of God) هویفی منحصر بته فترد دداونتد
ایتن  ( Edwards, 2010: 75) باشدمی («power-in-love) ردر  در عشق»مثابه ردر  الهی به

عشق ایثارگونه که بر صلیب تجلی یاف ، نه انکار الوهی ، بلکه اعلان حقیقت  الهتی است   
 ,Edwards) انجامتدبخش اس  و درنهای  به رسفادیز میعشقی که سرشار از ردر  حیا 

چنین توصیای از دداونتد مستفلزم آن است  کته او در افعتا  دتود، بته آزادی  ( 32 :2010
 کند مخلورا  و اراد  انسانی احفرام بگذارد و عمدتا  ازطریق سازوکارهای ط یعی عم  

انگاری کنش عام و دتاص الهتی در الهیتا  ستنفی، بتا ادواردز، برای ح  معض  دوگانه
او،  دانتد  بته عقیتد (، کنش الهی را واحد، اما ذاتا  مفنتوع می1904-1984الهام از کار  رانر )
 یعنتی واحتد، فع  یک گوناگون هایجلو  تنجا  و تجسد تا آفرینش ازتتمامی افعا  الهی 

ستازد، می« داص»ددا در مح   هسفند  آنچه این رویداد را  («Self-Bestowalبذلی )-دود»
گری )مانند تخی  انستانی، های میانجیبلکه پیچیدگی ش کهواس ه ددا، نه شد  مدادله بی

چیز تتا حتدی اساس، همتهفرهنگ، و تاریخ( و شد  تجلی مح   الهی در آن اس   براین
 ( Edwards, 2010: 75) چیز صرفا  عام نیس داص اس  و هیچ

 گیترد  از نظتر او،این چتارچو ، م نتای بتازتعریر ادواردز از انکشتاف الهتی رترار می
بتر ایتن نتوع، دعتوتی بترای مشتارک  در محور نیس ، بلکه علاو انکشاف الهی صرفا  لا 

های عاشقانه تثلیثی اس   دداوند ذاتا  ناشنادفنی اس ، اما ازطریق مشارک  در تجربته راب ه
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عنوان فتیض(، دتود را های انستانی )بتهای رازآلود و فراتتر از محتدودی بشری و به شیو 
دواند  این شتناد ، نته از را  ماتاهیم انفزاعتی، انسان را به این راب ه فرامی آشکار سادفه و
 ( Edwards, 1983: 13) شودهای پیشاماهومی و ایمانی حاص  میکه ازطریق تجربه

، «محورالگوی راب ته»دهد  او با ارائه ادواردز، این الگو را در الهیا  تثلیثی دود بسط می
القتدس( ط پویا و مفقاب  میان سه ارنتوم الهتی )پتدر، پستر، و رو جهان را تجلی عینیِ ارت ا

هتای عنوان جلو مثابته متدادلا  دتارجی، بلکته بتهداند  در این الگو، افعا  الهی، نه بهمی
 ( Edwards, 1983: 45) شودگانه تاسیر میهمکاری درون ذاتیِ ارانیم سه

نامتد کته زبتان می« ا  دوم انکشتاف الهتیکف»او، با الهام از الهیا  بوناونفور، ط یع  را 
 :Edwards, 1983) گویتداش ستخن میصدای دداوند اس  که ازطریق نظم و پیچیدگیبی

بنابراین انکشاف الهی از منظر او، غیرمسفقیم و م فنتی بتر رتوانین ط یعتی است  کته از (  72
   به بتاور او، تمتامی طریق عل  ثانویه )مانند تخی  پیام ران و فرآیندهای تکاملی( جاری اس

های پیام ران( ابزارهتای تحقتق اراد  های علیّ )حیا  زمینی، تاریخ بشری  و وی،گیزنجیر 
 ( Edwards, 2010: 71) اندالهی

 شود: محقق می س   در دو از منظر او، انکشاف الهی
صتور  پیوستفه در آن مشتارک  کیهتانی کته رو  القتدس به تکام  ( س   کلان:1
 کند؛می
های فردی که در ژرفتای ط یعت  ریشته کوانفومی و تجربه درد: رویدادهای ( س  2

 ( Edwards, 2010: 106دارند )
 ت یتین آن تجلیتا  صتوری کثتر  عتین در را الهتی کنش وحد  ترتیب، ادواردزبدین

 ( Edwards, 2010: 71-75کند )می
و « پذیریآستیب»کلیتدی در نفیجه، انکشاف الهی در اندیشه ادواردز، حو  دو ماهوم 

یابد؛ عشقی کته دتود را در رنت  صتلی ی دتالی نظم می« بخش عشق الهیردر  رهایی»
ای تثلیثتی بتتا انستان مشتتارک  ورزد کنتد تتتا در گستفر  آفتترینش و تتاریخ، در راب تتهمی
(Edwards, 2010: 85 ) 

 

 گیری. نتیجه5

ایتتن مقالتته بتتا تحلیتت  و مقایستته نظتترا  متتوریس وایلتتز، آرتتتور پیکتتاک و دنتتیس ادواردز 
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های علمتی گیتری از یاففتهدردصوص انکشاف الهی نشان داد که چگونه این مفالهان، با بهر 
های هستفند  یاففته« انکشتاف الهتی»و فلسای جهان معاصر، درصدد بازتعریر ماهوم سنفی 

ر پارادایمی مشفرک در این سه نظریه اس  که در آن، انکشتاف این تحقیق حاکی از یک گذا
ای و مفعارض با روانین ط یع ، به فرآیندی همگانی، تتدریجی و الهی از امری داص، لحظه

  شودراب  ت یین در چارچو  روانین ط یعی جهان ت دی  می
 :در چند محور دلاصه کرد توانیرا م یهسه نظر ینا یدیکل اشفراکا 

هر سه اندیشمند، با اسفناد به ناسازگاری الهیتا  ستنفی  محور:بنیادين الهیات لفظ نقد. 1
منتدی بینی علمی، وجود د اهای علمی و تاریخی در مفون مقتدس، و مستلله زمینهبا جهان

را به چتالش کشتید  و آن را غیررابت  دفتاع « دیکفه الهی»عنوان این مفون، نظریه انکشاف به
  دانندمی
دن ا  ت یینی از چگونگی وروع انکشاف الهی هستفند کته آنها به سازي انکشاف:طبیعی. 2

با روانین و فرآیندهای ط یعی جهان ناسازگار ن اشد  این ت یین در هر نظریه شکلی داص بته 
جویتد و پیکتاک، آن می« تاسیر انسانی از حضور کلی دداوند»گیرد؛ وایلز آن را در دود می

کنتد و ادواردز لهی در روانین ط یع  و فرآیندهای تکتاملی معرفتی میهای ارا دوانش نشانه
  نمایدهای علیّ ط یعی ت یین میالقدس ازطریق عل  ثانویه و ش کهآن را با عملکرد رو 

در این نظریا ، مفون مقتدس محصتو  نهتایی  مندي:تأکید بر فاعلیت انسانی و زمینه. 3
یک فرآیند تعاملی میان فاعلی  الهی )عام( و فاعلی  انسانی )تخی ، فرهنگ، زبان و تتاریخ( 

  شد  از آسمانهسفند، نه امری تحوی 
آنهتا نهافته  یمت و نق ه عز یاتیعمدتا  در چارچو  اله یزن یا نظر ینا یاساس تمایزا 

 :اس 
کلی در ساح  تاسیر انستانی حت  هرمنوتیکی و عملی، انکشاف را به وایلز با رویکردی

گذارد  پیکتاک بتا تکیته ناع یک حضور کلی کنار میکند و هرگونه فع  داص الهی را بهمی
شناسی تکاملی، بر پیوسفار کامت  میتان انکشتاف عتام و زیس « گرایی دداباورانهط یع »بر 

الهیتاتی  تدن ا  ارائه الگتویی علمیورزد و بهد میدر ط یع  و انکشاف داص در ادیان تفکی
محور، انکشاف را نه در انفقتا  یکپارچه اس   ادواردز در چارچو  یک الهیا  تثلیثی راب ه

ای عاشتقانه بتا و دعو  به مشارک  در راب ته« پذیری عشق الهیآسیب»اطلاعا ، بلکه در 
القتدس( جایگتا  در جهتان )ازطریتق رو داند  او بردلاف وایلز، برای فعت  الهتی ددا می

  کندجو میومحوری رائ  اس ، اما آن را در چارچو  عل  ط یعی جس 
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این چردش پارادایمی پیامتدهای مهمتی دارد  ایتن نظریتا  بتا کنتار گذاشتفن تاستیر 
مآبانه از انکشاف، مفون مقدس را از تقاب  با دسفاوردهای ر عتی علتم رهتا ستادفه و معجز 

دیگر، این نظریا  بتا آورند  ازسویگوی سازند  بین الهیا  و علم را فراهم میو امکان گا
عمومی و همگانی کردن انکشاف، امکتان تجربته معنتوی و ارت تاط بتا دتدا را بترای همته 

  کنندها، فارغ از تعلق به یک دین داص، فراهم میانسان
نمونته،  رایند  بادی مواجههای جحا ، باید توجه داش  که این نظریا  با چالشدرعین

تواننتد با توجه به ررار دادن انکشاف الهتی در رالتب رتوانین ط یعتی، آیتا ایتن نظریتا  می
مفون مقتدس را تث یت  کننتد؟ آیتا ت یتین کتاملا  ط یعتی ایتن « مرجعی »کنند  نحوی رانعبه

اونتد نظریا  از فع  الهی، ازجمله انکشاف، نهایفا  بته حتذف هرگونته فاعلیت  دتاص دد
ها، موموع نقدهایی است  کته توستط اندیشتمندانی ماننتد انجامد؟ پاسخ به این چالشنمی

  جورج الیس به این نظریا  وارد شد  اس 
گونه که در مقدمه اشار  شد، این مقاله سرآغازی برای بررسی ادبیا  تولیدشتد  در همان

الیس را بر ایتن سته نظریته  این حوز  م العاتی اس   امید اس  مقاله بعدی انفقادا  جورج
کوشتد بتا استفااد  از تحلی  نماید  درنهای ، بررسی نظریه الیس دربار  انکشاف الهی که می

فیزیک کوانفوم، فضایی برای فع  داص الهی، ازجمله انکشاف، در جهان ط یعتی بیابتد، بته 
  انجامدتری از این حوز  م العاتی میدرک کام 
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